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درخواست طلاق به خاطر عروسک بازی همسر
امیرحسین صفدری، پژوهشگر علم حقوق: گاهی اوقات موضوعات 
پرونده های دادگاه خانواده به قدری عجیب اســت که برای قضات 
دادگاه هم با آن ســابقه و تجربه ای که دارند، تعجب آور می شــود. 
معمولا کودکان زیادی در دادگاه بنا بر شرایط موجود حضور ندارند؛ 
اما دادگاه خانواده طوری دیگر است. در این روزها که کودک همسری 
خانــواده دادگاه هــای  در  را  نوجوانــی  زوج هــای  می بینیــم،  را 

مشاهده می کنیم.
این بار پــس از ورود به حیاط مجتمع خانــواده در بین آن همه 
جمعیــت و هیاهو اولین چیزی که توجه مــن را جلب کرد، حضور 
یک دختر نوجوان که از چهره اش مشــخص بود تقریبا ۱۳ یا ۱۴ سال 
بیشتر ندارد، بود که دقیقا در نزدیکی بوفه دادگاه با قد کوتاه و کیف 
کوله پشتی عروسکی ایســتاده بود و پسری جوان با قدی نسبتا بلند 
و ته ریش و یک پیراهن ســفید بر تن در حــدودا یک متری این دختر 
جوان به او خیره شــده بود و مدام داشــت به مادرش که نزدیک او 
بود، می گفت ایــن لقمه تو و خواهرت بود، تو من را بدبخت کردی؛ 
وگرنــه من اصلا آدم ازدواج کردن نبودم. این قدر به من گفتی که من 
مجبور شدم قبول کنم. این حرف ها گفت وگوی این پسر جوان تقریبا 
۲۶ســاله بود که توجه من را جلب کرد. جلو رفتم و پرسیدم ماجرا 
چیست. پسر جوان به اسم نوید گفت: چی بگم آقا برو از یگانه بپرس 
تا بهت بگه چه کارا می کنه که منو خســته کــرده. برو ازش بپرس 
چرا آن قدر بچه بازی از خودش درمیاره. آخه کســی که ازدواج کرده 
باید عروســک بازی کنه؟ باید بره شهربازی؟ باید با بچه ها خاله بازی 
کنه؟ من ازدواج کردم به این فکر که زندگی خوبی داشــته باشم از 
سر کار میام همسرم همه چیزش آماده باشه؛ اما الان برعکس شده 
مــن همه کارا رو می کنم! در ادامه نوید گفت: یگانه اون دختر خانم 
اونجا کنار بوفه وایستاده. همونی که کوله پشتی عروسکی داره. اون 
زن من هســت که تازه چند وقت پیش ۱۴ ســالش شده. با تعجب 
گفتم خود شــما چند سالتونه؟ نوید گفت من هم چند ماه دیگه ۲۶ 
ســالم می شه. در همین بین مادر یگانه و مادر نوید با هم گفتند این 
کار را ما کردیم و اشــتباه کردیم. ما هرگز فکر نمی کردیم سرنوشت 
بچه هامون به اینجا برســه، وگرنه این کارو نمی کردیم. الانم چیزی 
نشده منتها نوید کمی عجله داره و می گه این رفتار های یگانه اذیتش 
می کنه. ان شــاءاالله که طلاق نمی گیرند و خوب می شــه وضعیت 
زندگی شــون! یگانه که گفت وگوی ما را دید، آمد نزدیک و گفت: آقا 
ما دخترخاله پسرخاله هستیم و تقریبا دو ماه دیگه می شه یک سال 
که عقد کردیم. منتها من نمی فهمم اینجا اصلا چی کار می کنم. آقا 
شما بگو این کار من بده که من دوست دارم شب ها کنار عروسک هام 
بخوابم و این کار من باعث شــده نوید به من حرف های بدی بزنه و 

منو مسخره می کنه!

نویــد پــس از این حرف ها ادامــه داد و با لحــن حق به جانبی 
گفــت: بله که می گم. آقا باورتون می شــه ایــن حرف ها مال یک 
دختر متأهل باشــه؟ اصلا منم مشکلم همینه، آخه یگانه تو خونه 
وقتی من می رم پیشــش ول می کنه می ره تو اتاقش عروسک بازی 
می کنه یا می شــینه کارتون نگاه می کنه. اصلا نمی فهمه من چی 
می گم. هرچی بگم متوجه نمی شه. من تو یه دنیا هستم یگانه تو 
یک دنیای دیگه. با تعجب گفتــم خب چرا قبول کردین که با هم 
ازدواج کنید؟ مگه شــما از پیامد های کودک همسری آگاه نیستین. 
رفتار های یگانه خیلی طبیعی است. در همین بین بود  که ناگهان 
برگــه ابلاغیه را مادر نوید نشــان داد و گفت فکــر کنم الان دیگه 
دادگاهشــون شروع بشه. می شه شما ما رو تا شعبه همراهی کنید 
آخه نمی دونیم تو کدوم طبقه است. برگه ابلاغیه رو گرفتم و راهی 
شعبه شدیم. وقت رسیدگی در شعبه ای بود که در طبقه اول اتاق 
سوم سمت راست قرار داشت. در مسیر تا خود شعبه حرف زدیم و 
به محض ورود به شعبه مدیر دفتر با تعجب گفت چه خبره اینجا 
چرا این همه سروصدا می کنید. مگه اومدین مهمونی. اینجا دادگاه 
اســت چرا  همه با هم اومدید. فقــط زوج و زوجه، بقیه بیرون که 
ناگهان قاضی پرونده صدا رو شنید و گفت وقت رسیدگی ساعت ۱۰ 
رو بگید با خانواده بیان داخل. وارد اتاق شدیم. یگانه و مادرش در 
یک سمت نشستند و نوید و مادرش هم در یک سمت دیگر. قاضی 
پس از مطالعه دادخواست با تعجب رو به مادر یگانه کرد و گفت 

چرا این دختربچه ۱۴ساله رو شوهرش دادی خانم؟
مادر یگانه با نگاهی به مــادر نوید گفت آقای قاضی واقعیتش 
اینــه که خواهــرم از زمانی که یگانه به دنیــا اومد، بهش می گفت 
عروس من. ما هم زیاد توجــه نمی کردیم. آخه فکر می کردیم داره 
شــوخی می کنه تــا اینکه وقتی یگانه کمی بزرگ تر شــد و نوید هم 
بزرگ شــده بود و وقت ازدواجش رسیده بود خواهرم رسما اومدن 
خواستگاری یگانه. من اولش مخالف بودم چون یگانه کوچیک بود. 
آخه اون موقع که اومدن خواســتگاری دخترم یگانه ۱۲ سالش بود 
و از طرفــی وقتی اصرارهای نوید و خواهرمو دیدیم تصمیم گرفتیم 
بذاریم کمی یگانه بزرگ تر بشه بعدش عقد کنن. تو این مدت آن قدر 
خواهرم رفت و اومد که مجبور شــدیم عقدشــون کنیم تا نوید بره 
سربازی و بعدش عروسی شون رو بگیریم. آخه من خودم و خواهرم 
هم تقریبا ۱۵ســاله بودیم که ازدواج کردیم. ســختی کم نکشیدیم؛ 
ولی دیگه مجبور بودیم زندگی کنیم. واسه همین من نمی خواستم 
یگانه رو زود شــوهرش بدم؛ اما اصرار های خواهــرم و اطرافیان و 
اون محیط محل زندگی مون باعث شــد راضی بشــم. البته من دلم 
نمی خواست دخترم مثل من سختی بکشه. وضع مالی خواهرم اینا 
خیلی خوب بود واسه همین قبول کردم با پسرخاله خودش ازدواج 

کنه تا مثل من نشــه اما الان اقرار می کنم اشتباه کردم و نباید قبول 
می کردم. قاضی رو به نوید کرد و گفت ســربازی نرفتی پسرم. نوید 
پاســخ داد نه آقای قاضی دانشگاهم کمی طول کشید یک سال هم 
نرفتم واسه همین سربازی رفتنم طولانی شد. الانم تازه آموزشی من 
تمام شده چون متأهل هســتم قراره بیام شهر خودم ادامه خدمتم 
رو. یگانه که تا آن لحظه سکوت کرده بود و کیفشو تو بغلش محکم 
گرفته بود و با جاکلیدی عروسکی کیفش بازی می کرد، یهو بلند شد 
و به دنبال پروانه تو اتاق قاضی دوید که مادرش سریع دستشو گرفت 
و گفت چی کار می کنی بشین زشته آبرومو بردی. اینجا دادگاه است 
تو چــرا آن قدر منو حرص می دی، چرا بچه بازی از خودت درمیاری. 
خجالت بکش دیگه بزرگ شدی اینجا داریم راجع به زندگی تو حرف 

می زنیم. می فهمی چقد بهت بگم بزرگ شو خستم کردی!
قاضی وقتی این حرف ها رو شنید و رفتار یگانه را هم دید، گفت 
خانم محترم کارش نداشــته باشــید اون الان وقــت  بازی کردنش 
هســت نه شوهرداری . این را شــما که مادرش هستی باید متوجه 
می شــدی نه اون بچه طفل معصوم که هنــوز در دنیای کودکی 
خودش غرق اســت و چیزی از زندگی مشــترک نمی دونه. اشتباه 

خودتون رو پای اون بچه نذارید.
قاضــی پس از چند دقیقه که به رفتار هــای کودکانه یگانه نگاه 

می کرد، رو به نوید کرد و گفت چرا حالا می خوای طلاق بگیری؟
نوید گفت حاج آقا چرا نداره دیگه. نمونه شــو الان دیدین دیگه. 
من خســته شــدم. تو این مدتی که عقد کردیم همش از همین کارا 
می کنــه. اولش گفتم طبیعی هســت توجه نکردم امــا الان دیگه 
خسته شــدم. همش باید مراقب یگانه باشم تا مبادا کار بچگانه ای 
نکنه واقعا خســته شــدم دیگه نمی کشــم. اگر اصرار هــای مادر و 
خالــه ام نبود همون ماه های اول طــلاق گرفته بودم، اما اینا همش 
گفتن خوب می شــه اولش هســت. خوب که نشد هیچ بدترم شد و 
من دیگــه نمی تونم تحمل کنم. نوید ادامه داد و گفت آقای قاضی 
یگانه چیزی نمی فهمه واقعا از محبت کردن به من و از اینکه من چه 
نیازی دارم چیزی متوجه نمی شه. این منو داره اذیت می کنه، واقعا 
خســته شــدم. بعدم همش خالم داره تو زندگی ما دخالت می کنه 
و همــش اون بــه یگانه می گه چی کار بکنه چــی کار نکنه. به من 
می گه خوب می شــه صبر کن. من چقد صبر کنم خسته شدم. الانم 
اینا هیچ کدومشون راضی نیستن و من مجبورشون کردم بیان اینجا و 
شاهد چاهی که برای من کندن باشن. نوید با نگاهی به مادرش گفت 
آقای قاضی اصلا نمی فهمم چرا فریب حرف دوروبریام رو خوردم. 
همین چند هفته پیش که با دوســتم و خانمش که سنشون بیشتر 
از من هســت رفته بودیم بیرون، همش دنبال بازیگوشی بود، به من 
می گفت بیا منو تاب هل بده یا سرسره بازی می کرد. اصلا یه اوضاعی 

به مناسبت روز ملی دماوند
دماوند در انتظار ثبت در تقویم رسمی کشور

ایرنا: ۱۳ تیرماه روز ملی دماوند نام گذاری شــده اســت. ۱۹ ســال از نام گذاری این روز 
گذشته اســت اما با وجود تلاش های زیاد دوســتداران محیط  زیست، هنوز این روز در 
تقویم رســمی کشور درج نشده و مشکلات محیط زیستی این کوه غرورآفرین همچنان 
پابرجاســت. کوه دماوند آن دیو ســپیدپای دربند، سال هاســت که با استواری و غرور 
پابرجاســت و زیبایی خود را به رخ همگان می کشد. روز ۱۳ تیرماه که روز ملی دماوند 
اســت، با جشن تیرگان مقارن شده است. جشن تیرگان روزی است که در آن شجاعت 
آرش و غرور دماوند یادآوری می شــود؛ روزی است که بنا بر روایات آرش کمان گیر به 
بــالای کوه دماوند رفته و تیر معروف خود را برای تعیین مرز ایران و توران پرتاب کرده 
اســت. کوه دماوند از سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی در سازمان حفاظت محیط 
زیست ثبت شده است و در سال ۱۳۸۷ نیز سازمان میراث فرهنگی دماوند را به عنوان 
آثار ملی به ثبت رســاند. بعد از آن تلاش برای ثبت جهانی این ســمبل ملی آغاز شد 
اما تاکنون بعد از گذشــت پیچ و خم های بسیار، همچنان در نقطه اول ایستاده و خبری 
از ثبت جهانی آن نیســت و با ثبت جهانی به اندازه بلندای خودش فاصله دارد و این 

موجب نگرانی دوســتداران طبیعت شده است. حتی تلاش شــد تا این روز به عنوان 
یک روز ملی در تقویم رســمی کشــور درج شــود که برای این منظور هم راه به جایی 
برده نشــد. دماوند با پنج هزار و ۶۷۱ متر ارتفاع در بخش شــمالی کشور واقع شده اما 
فقط از ارتفاع چهار هزار و ۲۰۰ متر تا قله منطقه تحت حفاظت محیط زیســت است، 
در حالی که بیشترین مشکلات و معضلات مربوط به ارتفاع دو هزار متر به بالاست که 
این مناطق با وجود پیشــنهادات مکرر سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منابع 
حفاظت شــده اعلام نشده است تا این سازمان بتواند به صورت یکپارچه مسئولیت آن 
را بر عهده بگیرد. بر این اســاس دماوند با مشــکلات زیادی دســت و پنجه نرم می کند 
که یک فعال محیط زیســت دراین باره به خبرنگار محیط زیســت ایرنا گفت: در برخی 
کشورها برای سمبل ها و نمادهای ملی و طبیعی خود ارزش های زیادی قائل هستند و 
برای اینکه از آنها کاملا حفاظت کنند، دولت مرکزی اطراف آن نماد را تا شعاع چندین 
کیلومتر به عنــوان میراث طبیعی یا فرهنگی ثبت می کند و ایــن میراث را با مدیریت 
ویژه اداره می کند. حســین عبیری گلپایگانی افزود: در حالی که در کشــور ما خبری از 

این کارها نیســت و در این زمینه قدمی برای قله دماوند به عنوان نماد ملی برداشــته 
نشــده است. ای کاش دولت مرکزی، شهر رینه را که نزدیک ترین محل سکونت انسان 
به قله دماوند اســت، به صورت سمبلیک به عنوان پایتخت کوهنوردی ایران معرفی 
می کرد و بخش هایی از فدراســیون کوهنوردی و سازمان هایی مانند سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری، ســازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه هایی همچون ورزش 
و جوانــان و همچنین صنعت، معدن و تجارت و نهادهــای دیگری که با کوه دماوند 
ســروکار دارند در شهر رینه با دفترهای مدیریتی مســتقلی اداره می شدند تا از طریق 
ایــن مدیریت ویژه به روند حفاظت و پاسداشــت این میراث طبیعی و تاریخی گرانبها، 
نظارت مستقیم داشته باشد. وی اظهار کرد: امسال نوزدهمین سالی است که روز ملی 
دماوند برگزار می شــود. در تیرماه ۱۳۸۳ در یکی از جلســات هیئت کوهنوردی استان 
تهران اولین جرقه های پاسداشت زیست محیطی قله دماوند زده شد و در آن روزهای 
گرم تابســتانی نور امیدی در دل ها درخشــید، اما تا امروز به رغم تمام تلاش هایی که 
صورت گرفته به نظر می رسد قدم های چندان مثبتی در این راستا برداشته نشده است 

و دماوند همچنان با کوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می کند. عبیری گلپایگانی ادامه 
داد: برداشــت بی رویه از معادن پوکه های صنعتی بدون ارزیابی زیست محیطی، شکار 
و نابودی تنوع گونه های زیســتی کوه دماوند، چرای بی رویه دام، تعداد زیاد سگ های 
گله، هجوم شــکارچیان، صعودهای پرتعداد و اردوکشــی ها بی ضابطه کوهنوردی و 
گردشگری، جاده کشی های اضافی یا بازکردن معابر گوناگون در مسیرهای صعود قله، 
نابودی دشــت شقایق، ساخت بی رویه ویلاها در مناطق اطراف دامنه های کوه دماوند 
و آلودگی آب ســد لار که از قله و دامنه های کوه دماوند سرچشــمه می گیرد از جمله 
خطرات و مشکلات اساســی قله دماوند است که تهدیدات جدی برای قله محسوب 
می شــوند. وی تأکید کرد: شاید در روزهای گرم تابســتان ۱۳۸۳ که برای اولین بار ایده 
نام گذاری روز ملی دماوند به ذهن کوهنوردان و فعالان محیط زیســت خطور کرد به 
ذهن هیچ کداممان هم نمی رسید که بعد از گذشت ۱۹ سال هنوز کاری صورت نگیرد 
و پس از ســال ها تلاش و کوشش هنوز هم در تقویم رسمی کشور روز ملی دماوند که 

نماد و سمبل کشور است، درج نشده باشد.

چهارشنبه
۱۴ تیر  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۹۳

بود. باورتون می شه داشتم از خجالت آب می شدم، دلم می خواست 
زمین دهن باز کنه برم تو زمین. دوستم و خانمش کلی بهم خندیدن 
و گفتن چرا این ازدواج رو قبول کردم. یعنی روانی شــدم از این کارا. 
حاج آقا من اشتباه کردم که با یگانه ازدواج کردم. زودتر حکم طلاق 
رو برای ما صادر کنید. من با این بچه دیگه نمی تونم زندگی کنم. این 
حرف ها باعث شــد چند دقیقه ای سکوت بر جلسه رسیدگی حاکم 
شود. قاضی کمی نصیحت کرد و گفت متوجه عمق فاجعه شدم اما 
با اصرار شدید مادر یگانه و مادر نوید قاضی برخلاف میلش پرونده را 
به مشــاوره ارجاع داد و گفت یک ماه به کلاس های مشاوره برید اگر 
مشکلاتتون حل نشد بعدش بیاید حکم طلاق رو صادر می کنم. نوید 
با ناراحتی گفت من که می دونم این کارا تأثیر نداره ولی چشم آقای 
قاضی و بدون توجه به حرف های خاله و مادرش از اتاق بیرون رفت 

و پشت سرش را هم نگاه نکرد.
تحلیل این پرونده طلاق

متأســفانه ســن کــم، انتخــاب هیجانــی و از روی احســاس، 
دخالت های اطرافیان، عدم درک متقابل، نداشــت شــناخت کافی، 
نرســیدن به بلوغ کافی بــرای زندگی مشــترک  و... از عوامل اصلی 
جدایــی این زوج  نوجــوان بود. بارها از معایب کودک همســری در 
جامعه مطالبی را محققان و پژوهشگران بیان کرده اند؛ اما متأسفانه 
گوش شــنوایی وجود نــدارد. برخی هنوز هم به این مســئله توجه 
نمی کنند که کودک همسری یک ظلم بزرگ به کودکان است. در این 
پرونده مشــاهده می کنید که علت اصلی جدایی و ایجاد مشکلات 
سن کم یگانه است. یگانه هنوز در دوران و دنیای کودکی خودش به 
سر می برد و ازدواج او با نوید بی شک یک کار صد درصد اشتباه بود.
مادر یگانه و مادر نوید ســبب شــدند بر اســاس عــرف غلط و 
باور های پوشالی خودشان دنیای کودکانه یگانه را خراب کنند. به نظر 

می رسید یگانه هنوز هم در دنیای کودکانه خود قرار دارد و تا زمانی 
که به درک و بلوغ عقلی کافی نرســد، نمی توانــد مباحث پیچیده 
زندگی مشــترک و زندگی زناشویی را به خوبی درک کند و این مسئله 
کاملا امری طبیعی و انســانی است؛ چراکه سن یگانه اصلا مناسب 
ازدواج کردن نبوده و نیســت. متأســفانه باید بگویم افــرادی که با 
کودک همسری موافق هستند، مثل مادر نوید و مادر یگانه فقط وقتی 
می بینند که فرزندشان به بلوغ جنسی رسیده، سریعا او را به سمت 
زندگی متأهلی ســوق می دهند؛ درصورتی که برای زندگی مشترک 
علاوه بر بلوغ جنســی نیاز اســت که افراد به بلوغ عاطفی، عقلی، 
احساسی، اجتماعی، فرهنگی، مالی و... هم برسند و مسائل مربوط 
به حقوق خانــواده را با تمام وجود درک و تجزیه و تحلیل کنند. در 
این پرونده یگانه فقط قربانی خواســت و اراده مادر و خاله اش شده 
و این مسئله بی شــک به او آسیب های زیادی را وارد کرده است که 
اگر جلوی این ازدواج همین الان گرفته نشود، ممکن است دیگر این 

آسیب ها جبران پذیر نباشد.
افراد برای اینکه ازدواج کنند، باید به درک و شــعور بالا برسند و 
ماهیت زندگی مشــترک و ازدواج را درک کنند. باید ازخودگذشتگی، 
تعهد، وفاداری، صمیمیت، مسئولیت پذیری، صداقت، استقلال مالی 
و... را بیاموزنــد، بعد ازدواج کننــد؛ وگرنه مثل ماجرای نوید و یگانه 
ممکن است در کوتاه ترین مدت راهی دادگاه خانواده شوند و طلاق 
پایان زندگی آنها را رقم بزند. وقتی افراد در سن پایین ازدواج می کنند، 
ایــن اجــازه را به دیگــران و اطرافیان خود می دهند کــه در زندگی 
مشــترک آنها دخالت کنند و هر تصمیمی را بــه جای آنها بگیرند؛ 
کمااینکه یک نمونه از صدها نمونه پرونده های کودک همســری را 
در پرونده نوید و یگانه دیدید. به نظر می رســد این پرونده راهی جز 

جدایی و طلاق برایش مناسب نیست.
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